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ـــت  ــار اوس ــه اول ي ـــه اول ك  خواج
 

ا   َ ِ إِذْ همُ نَينْ َ اثْ ارِ ثَانيِ غَ  اوست فيِ الْ
 

 صدر ديـن صـديق اكبـر قطـب حـق     
 

 در همـــه چيـــز از همـــه بــرده سبـــق 
 

 (منطق الطير عطار نيشابوري) 

ــه   اولن م ـسر زا د عب ديـ شروخ هـ  ـ
 

ــه    ـــكر بـ ــس ز بوبـ ــر كـ ـــد بـ  نتابيـ
 

 عمــــر كــــرد اســــ�م را آشكــــار
 

ــار    ــاغ بهـ ــو بـ ــي چـ ــت گيتـ  بياراسـ
 

 پــس از هــر دوان بــود عثمــان گــزين
 

ــن   خداو  ــد ديـ ــرم و خداونـ ــد شـ  نـ
 

ـــول   ـــت بت ــود جف ــي ب ـــارم عل  چه
 

ــول     ــتايد رس ــوبي س ــه خ ــه او را ب  ك
 

 (شاهنامه، فردوسي) 

وهُ ﴿ ِ�َّ تنَُ�ُ ِإذۡ  ِإذۡ هُمَا ِ� ٱلۡغَارِ   ِۡ ْ ثاَِ�َ ٱثنَۡ� ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ � هَ جَر  خ
أ ۡذِإ َُّ�ٱ ُهََ       َن� قَدۡ 

ِۦهِ َ� َ�زَۡ  َيدَّهۥُ ِ�نُُو�ٖ َ�قُولُ لَِ�حِٰب

َ �َو ِه  َي لَ ع ۥ   هَ تَني كَ س َُّ�ٱ   لََز


أَن فَ عََم نَ ۖا   َّ�ٱ َّنِ   َّمۡ ترََوۡهَا  

ُ عَِز�زٌ حَيِكمٌ  َّ ۗاَيۡلُعۡلٱ  ٱَو�   َِ � َِّ�ٱ  ُة  مِ وََ�  �  ُسلٱ ْاوُرَفّفۡ�َ    �َ َ �َٱ نيِّ ةَ مِ   .]40: التوبة[ ﴾٤علََ �
نكنيد البته هنگاميكـه كـافران پيغمبـر را از (مكـه) بيـرون كردنـد خـدا        اگر شما او را ياري «

ياريش كرد آنگاه كه يكي از آن دو تن كه در غار بودند به رفيق (و همسفر) خود گفت: غمگـين  
مباش كه خدا با ماست، آن زمان خدا وقار و آرامش بر او فرستاد، و او را بـه سـپاه و لشـكرهاي    

ايد مدد فرمود، و نداي كافران را پست گردانيـد، و نـداي خـدا را     نديده غيبي خود كه شما آنانرا

 .»مقام بلند داد كه خدا را بر هر چيز كمال قدرت و دانائيست



 
 

 مقدمه

 با س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
براي و  ،باشند فراوان مي و حضرت عمر تهمتهاي شيعه نسبت به حضرت ابوبكر

 پاسخ به تمامي آنها بايد كتابي در دهها جلد نوشت.
0Fما در اينجا فقط به دروغهايي كه  شيعيان 

بافنـد   سوره توبه به هم مي 40مورد آيه  در 1
و اميد است كسـاني كـه ايـن مطالـب را خواندنـد بـه ماهيـت دروغـين          ،دهيم پاسخ مي

 ،برده و ديگر زمام عقـل  پيمي افكنان بين امت اس� و تفرقه روحانيون و مروجين خرافات
دين و آخرت خويش را به دست چنين افراد بيسوادي ندهنـد، چـون بطـور حـتم در آن     

 جهان مسئول اعمال خويش هستند.
را  صمحترم در مورد آيه فوق بايد بداند كه مشركين در مكه اصحاب پيامبر خوانندة
ز عـدة اصـحاب انـدك بـود و     ، و در آن زمان هم هنـو دادند و شكنجه قرار مي مورد آزار

ولي وقتي قبيله اوس و خـزرج (يـا همـان انصـار) از مدينـه       ،اي جز تحمل نداشتند چاره
 صپيامبر ،و به دين اس�م گرويدند ،دراز كردند صدست ياري و كمك به سوي پيامبر

(محض اطـ�ع   و يارانش به سوي مدينه هجرت كردند كه اين ياران مهاجر ناميده شدند.
كنم كه بيش از صد آيه در قرآن به طور صريح و بعضي هم غير صريح  عرض مي خواننده

 باشد (مثل توبـه  مي صدر مورد خشنودي خداوند از مهاجرين و انصار و اصحاب پيامبر
و  ،تمامي آنها پس از پيـامبر مرتـد شـدند    :گويند انصاف مي و آن وقت شيعيان بي ،)100/

غصـب كردنـد و    ير پـا گذاشـتند و خ�فـت را    فرمان خداوند را در مورد حضرت علي ز
 هزاران مزخرف ديگر).

                                           
نه شيعيان واقعي  ،كنيم منظور شيعيان غالي، صفوي و رافضي هستند هرجا صحبتي در نكوهش شيعيان مي -1

 مكتب اهل بيت.



 5 40هاي شيعه پيرامون سوره توبه آيه  پاسخ به دروغ

 

با يكي ديگر از  صدر هنگام هجرت مسلمين از مكه به مدينه هر كس از ياران پيامبر
آمـد و از او در   ص پيش پيامبر و وقتي ابوبكر ،مسلمانان در مكه به سوي مدينه رفت

صبر كن تا بـا بهتـرين دوسـتت     ،فرمود: تو اي ابوبكر صمورد هجرت سوال كرد پيامبر
بازديـد غـار    هجرت كني. آن وقت روحاني مغرض شيعي در سفر حج وقتي با كاروان به

گويد:  پيامبر به طور اتفاقي با ابوبكر روبرو شـده و مجبـور بـه بـردن او      روند مي ثور مي
 .همراه خود شده است!!!

شود يا اتفاقي اسـت   ر شيعه ميدانيم چرا هر چه به ضر : ما نميبايد به اين نادان گفت
 .؟!يا ...... ،يا مصلحتي در آن بوده ،يا تقيه است

و اتفـاقي بـه همـراه     ،لبد اتفاقي هم ابوبكر تمام اموالش را در راه اس�م خـرج كـرده  
و بعـد هـم بـه طـور اتفـاقي       ،و اتفاقي جانش را به خطر انداخته ،در غار رفته صپيامبر

و  ،هاي ديگـر را آزاد كـرده   ، و به طور اتفاقي ب�ل و بردهدادهدخترش عايشه را به پيامبر 
و  ،و اتفاقي چند تن ديگر را همراه خود مسلمان كرده ،به طور اتفاقي فوري مسلمان شده

 ،پـيش نمـاز شـده    صاتفاقي امير حج شده و اتفاقي در آخرين روزهاي زنـدگي پيـامبر  
 باشند. ميبه طور اتفاقي  تمامي اينها از نظر شيعه كام�ً

چه در آيات قرآن و احاديث و تاريخ به نفع ابـوبكر و عمـر باشـد اتفـاقي و دروغ     هر
و خـدا نكنـد در جـايي از تـاريخ      ،و يا مصلحتي در آن بوده است ،و يا تقيه است ،است

كنـد و   آشكار مـي شيعه چنان آن را بزرگ و  ،لغزشي مث�ً از حضرت عمر ثبت شده باشد

مجلسي مطلبي بـه  نوار بحـارالأ اي از ولي اگر در گوشه كه بيا و ببين، اندازد راه ميهياهو ب

 برند. اب ييادخ زرم ات ار م�غ نال مي ،نفع غ�م حضرت علي باشد
ابـوبكر و عمـر را    ،بيننـد  هستند و مسائل را به طور كلـي مـي   گرا ولي اهل سنت واقع

و  ،داننـد  به را معصوم نمي، و صحاكنند ر غلو هم در موردشان نميولي ديگ ،دوست دارند
 علي را نيز دوست دارند.
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نه  ،براي بررسي يك شخصيت بايد تمام زندگي و كارهايي كه كرده را مد نظر داشت
آري وقتي از كسي متنفر باشي و با ديدي منفي به  ،اينكه  فقط بنشيني و عيب تراشي كني

اگر كسـي را بـدون    و برعكس ،نمايد هم در نظرت زشت مي او بنگري كارهاي خوب او
خطـايي هـم كنـد فـوري آنـرا توجيـه       شناخت و از روي افراط  دوست داشته باشي اگر 

ا در مورد ابوبكر و عمر و گويي حتماً مصلحتي بوده. شيعه دقيقاً همين كار ر كني و مي مي
بلكه حتمـاً بايـد    ،تواند در مورد اشخاص راه ميانه را طي كند و متاسفانه نميكند  علي مي

دو شخص در مورد من به ه�كـت  : «فرموده افراط و تفريط را برود حضرت علي هرا
افتند: شخصي كه در دوستي من افراط كند و شخصي كـه در دشـمني بـا مـن افـراط       مي
. ولي شيعه راه غلو 1F1»در مورد ما راه ميانه را برويد«، و فرموده: »رود كند، و به باطل مي مي

هـاي   ند به امامـان را بيشـتر دوسـت دارد، و بـه حـرف     و قبرپرستي و دادن صفات خداو
 ، بلكه شيعه شيطان است.ندارد و در واقع شيعه علي نيست حضرت علي توجهي

شيعه قادر نيست شخصي عادي را كه امكان اشتباه دارد را قبول كند بلكه حتمـاً بايـد   
بيـرون   اي زهشخصي خارق العاده و معصوم و فوق بشري باشد و از هر انگشـت او معج ـ 

توان الگو قرار داد و از او پيـروي كـرد كـه مثـل      ايشان بايد بدانند كه شخصي را مي ،آيد
خود ما بشر و معمولي باشد نه اينكه عجيب و غريب باشـد. مـا پيـامبري عـادي و علـي      

بهتـر از آنـان    و ،معمولي و اماماني ساده كه با ما وجه تشابه دارند را بهتر دوسـت داريـم  
نـه   ،و به عنوان الگـويي خـوب برايمـان هسـتند     ،كنيم نها افتخار ميم و به آكني پيروي مي

بينيد كه به هيچ عنوان بـراي جوانـان    ايد و مي كه شما شيعيان براي خود تراشيده پيشوايي
 چونكه واقعي نيستند. ،خودتان نيز قابل پيروي نيستند

هِ « :فرموده صپيامبر يلِ لعََ دِينِ خَلِ رَْءُ ى هر كس بر دين (و روش) دوستش « :يعني »ْم

                                           
 .127خطبه  ةنهج البلاغ -1
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 .2F1»است
 .3F2»شناسند هر كس را از آنكه دوست اوست مي«فرموده:  حضرت علي

و اگـر خـدايي نـاكرده     ،كنيم نگاه مي صآئيم و به همنشينان پيامبر اح ال ما ميخوب
نگرد مـا هـم بنگـريم آنهـا بـدترين و ظـالمترين و        اهيم از ديدي كه شيعه به آنها ميبخو

و اين يعني اينكه نعوذباالله خود پيامبر هـم   ،افراد در طول تاريخ بشريت هستند غاصبترين
 طبق حديث حضـرت علـي كـه هـر كسـي از همنشـينش مشـخص        ،چنين صفاتي داشته

دسـتور خداونـد در    صاين سخن شيعه كه تمامي صحابه بعد از رحلت پيـامبر  ،شود مي
و سه سال زحمت و ت�ش پيامبر  يعني اينكه حاصل بيست ،مورد علي را زير پا گذاشتند

اح بوال با  ،آنها هم علي و سلمان و ابوذر و مقداد هستند اند، فقط سه يا چند نفر شده
اي  : دين شما فايدهگويد مسلمان شود مي خواهد مسيحي مي اين نظريه وقتي شخصي مث�ً

و با وحي در چون وقتي خود پيامبر شما در قيد حيات بود  ،شوم من مسلمان نمي ندارد و
ارتباط بود حاصل بيست و سه سال زحمت و ت�ش و جنگ و نزول فرشتگان و همراهي 

و تازه بقيه اصحاب هـم از بـدترين و ظـالمترين افـراد      ،خداوند با آنان فقط سه نفر شده
، و ديـن شـما قابـل پيـروي     پس ديگر تكليـف مـن در ايـن دوره معلـوم اسـت      اند، شده
 باشد. نمي

كنـد و كاريكـاتور    اروپا به پيامبر اسـ�م تـوهين مـي    اي در قتي روزنامهكنيد و فكر مي
و اين راهي است كه  ،ها چه كسي است؟ مقصر شيعيان هستند ، مقصر اين توهينكشد مي

و  صشيعه جلوي پاي اروپا گذاشته، چون وقتي شيعيان به حضرت عايشه همسر پيـامبر 
خويشـان و   ان باوفـا و مخلـص،  يـار  همينطور به حضرت ابوبكر و حضرت عمـر كـه از  

                                           
اي با كسي كه دوست  هر بنده« :يعني »العبد مع من أحب«: نيز فرموده صپيامبر .2/303مسند احمدبن حنبل -1

 ).24667 /9/8/ كنزالعمال. (»دارد همراه است

 (امرسون). به من بگو با چه كساني دوست هستي تا بگويم چگونه آدمي هستي. 69نامه ةنهج البلاغ -2
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دانـد   كند و صحابه را مرتد مي كند و آنها را لعن مي اند توهين مي بوده صنزديكان پيامبر
 ها داريم. چه انتظاري از مسيحيان و كمونيستديگر ما 



 
 

 گويرروحاني كفـ

4Fزند تا از حضرت ابوبكر عيبي پيدا كنـد  شيعه وقتي مرتب دست و پا مي 

و آنـرا در   ،1
 ،كنـد  آيد و معناي آيات را تحريف مي كند مي آنگاه وقتي چيزي پيدا نمي ،كرنا كند بوق و

لا « :بـه ابـوبكر گفتـه    صگويد: در اين آيه پيامبر در مورد همين آيه روحاني شيعه ميو 

را به مشركين تحويـل   صخواسته پيامبر مي و ابوبكر در غار از مشركان ترسيده و »تحزن

را افشا كنـد و ابـوبكر    صو نتوانسته جاي پيامبر ،ا شنلل شدهولي به اذن خدا زب ،دهد
 .!ايمان نداشته و .....

كنند به شكر خدا از اينكه ابوبكر نتوانسـته   خبر از قرآن هم شروع مي مردم بي آن وقت
چونكـه   ،انصاف باشند در تفسير آيـات  . و چقدر بايد شيعيان بيپيامبر را به مشركان دهد

ايشان هم حضرت ابـوبكر را بـا    ،كه خدا نداي كافران را پست گردانيد در پايان آيه آمده
و شكر خدا كه نتواست به پيامبر خيانت  ،ا وا نابلل شد :گويند ، و ميكافران يكي دانسته

 كند.
نـه بـه   ، به معني غمگين مباش اسـت  »تحزن ل«گوئيم:  در جواب روحاني رافضي مي

و از ايـن گذشـته در قـرآن خطـاب بـه       ،ق داردتخف فـر  ا و نديسرت اب ل ،معني مترس

 »حتـی لا تخـف«و  »لا تحـزن«و همينطور به پيامبران ديگر  ،آمده »لا تحزن«نيز  صپيامبر

 .آوريم مي و همينطور خطاب به مسلمين كه در صفحات بعدي ،هم خطاب شده
كر و اگر حضـرت ابـوب   ،غمگين بوده ص حضرت ابوبكر براي پيامبر ،از همه گذشته

 :گوئيد . و شما ميرفت نمي صترسيد اص�ً دنبال پيامبر به خطر افتادن جان خويش مي از
اگر ابوبكر به قول شـما ايمـان    :گوئيم ركان پشت غار آمدند ابوبكر ترسيد، ما ميوقتي مش

                                           
 (ناپلئون). دهد رش حتي معصوميت جرات خود را از دست ميافتراهايي هست كه در براب -1
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د بايد از ديدن مشركين خوشـحال  را در غار افشا كن صخواسته جاي پيامبر ته و مينداش
پس از اينكه ترسيدن ابـوبكر را مشـاهده    صو چرا پيامبر ،بترسد نه اينكه ،شده است مي

كرد باز بعد از هجرت او را به خود نزديكتر كـرد و حتـي دختـر ابـوبكر را بـه همسـري       
نگرنـد در مـورد غصـب خ�فـت هـم       از ديدي كه شيعيان بـه قضـايا مـي    !انتخاب كرد؟

ون چ ،ر شخص پيامبر بودهمقصر اصلي به خ�فت رسيدن ابوبكر و عم :بايست بگويند مي
و دو  ،گرفتـه  ، و دختران ايشـان را بـه همسـري مـي    كرده مرتب آنها را به خود نزديك مي

 است. دختر خويش را به عثمان داده
چرا در مكه وقتـي فـوري مسـلمان     :گوئيم ، ما ميابوبكر در غار ترسيد :گويد شيعه مي

شـد چيـزي جـز     مسـلمان مـي  هر كس  صشد از مشركان نترسيد؟! در اول بعثت پيامبر
را در راه  حضرت ابوبكر با مسـلمان شـدنش امـوال خـويش     ،شكنجه در انتظارش نبوده

، آيـا  و بسياري از اهل مكه را با خود دشـمن كـرد   ،ها را آزاد كرد اس�م خرج كرد و برده
شيند و براي خـود  ن راحت در خانه خويش ميكند؟ يا اينكه  انساني ترسو چنين كاري مي

كند؟! اگر او واقعاً ايمان نداشته مسـلمان شـدن چـه سـودي بـرايش       ر درست نميدرد س
و نه چندين سال بعد مثل بسياري از اهالي مكـه كـه    ،داشته؟! آن هم در همان اول اس�م

گويـد: ابـوبكر و عمـر     ار مسلمان شدند. شـيعه در جـواب مـي   در فتح مكه و در اواخر ك
 :گـوئيم  ، در جواب چنـين ابلهـاني مـي   !!!اند بوده و به فكر غصب خ�فت اند منظور داشته

چطور ابوبكر بيست و سه سال قبل از جريان خ�فت به فكر غصب آن بـوده؟! و تمـامي   
و اموالي كه خرج كرده فقط بـراي   ،اين آزار و اذيتهايي كه در اين بيست و سه سال ديده

نه مالي  ،اي نكرد تفادهخ�فتي كه در آن هيچ سوء اسدو سال  ،دو سال خ�فت كردن بوده
، آخـر هـر انسـاني    و نه هيچ كار ديگري ،جمع كرد نه فرزندش را به جاي خود گذاشت

و چرا اين فكر به ذهن ابولهب و ابوجهل و ديگران  ،اي دارد كند انگيزه براي كاري كه مي
 صشود ولي پيـامبر  خليفه مي دانسته كه و ميا !؟ديسرلبد ابوبكر علم غيب داشته است 

چطـور ابـوبكر موضـوع خ�فـت را      كـرده!! و  مـي  و مرتب علـي را معرفـي   ،نمي دانسته
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چـرا آن همـه    ،دانسته در غار خطري برايش نيست و ترسيده اسـت؟!!  دانسته ولي نمي مي
كمك خداوند به پيامبران كه در قرآن ذكر شده و كمك فرشتگان به آنها  ناگهان در مورد 

 .؟!!استجانشين آخرين فرستاده قطع شده 
خوانيم كه انصار زودتر از همه در سقيفه جمع شدند و بعد بـه ابـوبكر و    در تاريخ مي

اگر ابوبكر از بيست و سه سال قبل به  ،عمر اط�ع دادند و آنها خود را به سقيفه رساندند
دانـيم ايـن چـه     ، پـس  مـا نمـي   فكر خ�فت بوده و قصد توطئه و كودتا را داشـته اسـت  

و بعد آنها بـدانجا   اند ؟! و به آنها خبر دادهاند خبر بوده خود آنها از آن بي دتايي بوده كهكو
مائيـد انصـار در   شـود بفر  ، مـي انـد  دهو گيريم كه ابوبكر و عمر با علي دشمن بو اند؟! رفته

باشد كه همه  ، و آيا منطقي مياند آيا آنها هم با علي دشمن بوده ؟!اند كرده سقيفه چكار مي
بيست و سه سال فداكاري و جهاد در يك روز فرمـان خداونـد را زيـر پـا     ناگهان پس از 

توان به اس�مي كـه بـه دسـت مـا      ، و آيا ديگر ميآن هم فرماني به اين مهمي ،بگذارند؟!!
چون هنگامي كه صحابه فرماني بـه ايـن بزرگـي را ناديـده بگيرنـد       ،رسيده اعتماد كرد؟!!

 .توان داشت؟!! دين هست ميدر ديگر چه اعتمادي به ساير اموري كه 
 خبــر بــيدر خ�فــت ميــل نيســت اي 

 

ــر؟!     ـــكر و عم ــد ز بوب ــي آي ـــل ك  مي
 

ـــتدا  ـــودي در آن دو مق ــر ب ـــل اگ  مي
 

ــوا    ــر را پيشـ ــدي پسـ ــر دو كردنـ  هـ
 

.............................                                    .................... 

 ــ ــحاب رس ــه اص ــي روا داري ك  ولك
 

ــول     ــان قب ــد از ج ــاحق را كنن ــرد ن  م
 

ــه جـــاي مصـــطفا  ـــدش ب ــا نشـانن  ي
 

ــل روا      ــن باط ــت اي ــحابه نيس ــر ص  ب
 

 شـان گـر نيسـت راسـت     اختيار جمله
 

ــت     ــس خطاس ــرآن پ ــع ق ــار جم  اختي
 

 اصـحاب پيغمبـر كننـــد   هبلكـه هرچ ـ 
 

ــد   ـــق دركنن ـــق ح ــا و دلي ــنك قنـ  ـ
 

               ..........................                   ......................... 

ـــود  ـــرد راه بـ ـــق مـ ـــما صديـ  دايـ
 

ــود   ـــاه بـ ــا للزم درگـ ـــك زا غراـ  ــ
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 مال و دختر كرد و جان بـر سـر نثـار   
 

5Fظلم نكند اين چنـين كـس شـرم سـاز     

1 
 

 (منطق الطير عطار نيشابوري) 

وجود داشـت   اگر دستوري از جانب خداوند در مورد جانشيني ب�فصل حضرت علي
شيعه ايـن   وقتي به علما و روحانيون .كرد طور صريح در قرآن بيان ميخود خداوند آنرا ب

، و بـراي  دهند تعداد ركعات نماز نيـز در قـرآن وجـود نـدارد     مطلب را بگويي جواب مي
شـما   :اوا :ميئوـلً  مـي  در پاسـخ  .رجوع كـرد  صبايست به حديث پيامبر فهميدن آن مي

ريد و در كتاب اصول كافي حديث داريد كه امام شما ابوحنيفـه را لعـن   قياس را قبول ندا
اين قياس قياسـي مـع    :و قياس عمل شيطان است. ثانياً ،كرده است مي كرده كه چرا قياس

شما امامـت را از اصـول    و جانشيني علي چه ربطي به ركعات نماز دارد؟!  ،الفارق است
6Fدانيد در حاليكه تعداد ركعات نماز فرعي از فروع دين است دين مي

اصـول ديـن    :ثالثـاً  .2
د يا معاد كه در جـاي جـاي   مثل توحي ،همگي در قرآن به صورت متواتر مرتب بيان شده

و حتي بعضـي از   ،روزه و زكات ،مثل نماز ،باشند ، و تازه فروع دين نيز ميباشند قرآن مي
پس چطـور   ،بيان شده است 6/ مثل وضو كه در سوره مائدهفروع فروع هم در قرآن آمده 

و آن را از مهمترين  ،باشد كه اينقدر هم از نظر شما حساس مي صمسئله جانشيني پيامبر
 .در نيم آيه از قرآن هم وجود ندارد؟! ،دانيد اصول ديني مي

باعث جهنمي يا بهشـتي شـدن   ها دخالت دارند و  مسائل مهمي كه در سرنوشت انسان
مسائل  ،. آرياند واضح و آشكار در قرآن بيان شده ،شوند همگي به صورت محكم آنها مي

بايست براي فهم آنهـا بـه سـنت و احاديـث      ، و ميجزئي به صورت اشاره آمده يا نيامده
دارترين مسئله اينجاست كه وقتي به مهمتـرين حـديث    . حال خندهرجوع كرد صپيامبر

                                           
 زني. اي شيعه نادان شرمساز از اين تهمتهايي كه به ابوبكر مي -1
ما در اصول عقايد خود قياس داريم ولي در فروع دين قياس را قبول نداريم!! در  :گويند حتي مراجع شيعي مي -2

اند دروغگو كم حافظه  عني تعداد ركعات نماز، از قديم گفتهكنند ي حاليكه در اينجا با فروع دين قياس مي
 است.
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ن نيـز بـه هـيچ وجـه معنـي      كنـيم آ  رجوع مي غديرخممورد استناد شيعيان يعني حديث 
كـه هـيچ كـدام معنـي      بيست و هفت معنـي دارد » مولي«اص�ً كلمه و  ،دهد خ�فت نمي

شـود   ، و معنـي آن در جملـه مشـخص مـي    دهـد  خ�فت ب�فصل از جانب خـدا را نمـي  
او را  دوست بدار هر كـس  ،نيز قرينه آن را آورده و فرموده: خدايا صهمانطور كه پيامبر

7Fو دشمن بدار هر كس او را دشمن بدارد ،دوست بدارد

و اصـ�ً صـحبت از دوسـتي و     .1
 ،مثل كلمه شير در فارسـي اسـت   »مولي«كلمه  .دشمني است نه از زمامداري و حكومت

ولـي   شويد منظور او كدام شير اسـت؟  ، شما متوجه ميآيا وقتي كسي به شما بگويد: شير
 ،شـود  ، و معنـاي آن در جملـه پيـدا مـي    شويد ا متوجه مي، شمگويد: شير جنگل وقتي مي

 همانطور كه مولوي چنين سروده است:
ــر  ــاس از خــود مگي ــان را قي  كــار پاك

 

ــير   ــتن ش ــد در نوش ــه باش ــير ،گرچ  ش
 

، و به اندازه چند اد مخ ريدغ دروم رد نايعيش ياعدا دقن هتبللئل فراوان ديگري دارد
و فع�ً جاي آن در اين بحث مختصر ما  ،ب نوشتتوان در اين مورد مطل جلد كتاب مي

 .(عاقل به يك اشاره) اي كافي است چون عاقل را اشاره ،اي كرديم ، و ما فقط اشارهنيست

 صحضرت علي در هجرت پيامبر

 ، حضرت عليبه مدينه هجرت كرد وقتي همراه حضرت ابوبكر صپيامبراكرم
 خوابيد. صب پيامبرو حضرت علي در رختخوا ،را به جاي خويش گذاشت

اا موي لثلنذار  ،شيعه معتقد است مسئله جانشيني و خ�فت از همان اوايل بوده است
علي را به عنوان جانشين خـود معرفـي كـرده     صكه شيعه اعتقاد دارد در آنجا هم پيامبر

 است.

                                           
دانند، ولي به هر حال وجود آن نيز  و آنرا جعلي و كذب مي ،البته برخي از علما اين جمله را قبول ندارند -1

 كند. ادعاي شيعه را ثابت نمي
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بوده وقتي مشركين به داخل  صاگر علي جانشين پيامبر :پرسيم اال ما از شيعيان مي
 ريختند و جانشين او را در رختخواب مشاهده كردند چرا او را نكشتند؟  صل پيامبرمنز

عد از او زمـام امـور را بـه دسـت     چون ب ،بطور حتم جانشين هر كس بسيار مهم است
بـه هنگـام هجـرت     صچون پيـامبر  ،و علي صمخصوصاً در مورد پيامبر ،گيرد مي

و بعـد از   ،ي حدود بيست ساله بودهو حضرت علي جوان ،بيش از پنجاه سال داشته است
 بـود پـس   صو اگـر جانشـين پيـامبر    ،كرده اسـت  مي سالها حكومت صرحلت پيامبر

 كردند. ه قتل او ميبايست مشركين اقدام ب مي
 آنكه او تن را بـدين سـان پـي كنــد    

 

ــد   ــي كن ــت ك ــري و خ�ف  ؟حــرص مي
 

 زان به ظاهر كوشد اندر جاه و حكـم 
 

 اه و حكـــمتــا اميـــران را نمايـــد ر   
 

ـــر  ــاني دگ ـــد ج ـــيري را دهـ ــا ام  ت
 

ــا دهـــد نخـــل خ�فــــت را ثمــــر    ت
 

 مولوي) -(مثنوي معنوي                                                                  

پس شما شيعيان به  ،آمده است »لاتحزن« هم صدر قرآن كريم خطاب به پيامبر

 .را غمگين شده؟!هم توهين كنيد كه چ صپيامبر
 ،هم توهين كنيد صبه پيامبر ،شما كه از توهين به ابوبكر و صحابه شرم و حيا نداريد

 و خيال خودتان را يكباره راحت كنيد.
 آمده: 176در سوره آل عمران آيه 

ِينَ ٱ زُنكَ َ�ۡ  وََ� ﴿ هُمۡ  رِ� ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  رعُِونَ �َُ�ٰ  َّ َّ �ِ ْ  لنَ  وا ّ ُُ َ ٱ َ� ۗ  ٔٗ شَۡ�  َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  ا َّ  َّ�

 عَلَ َ�ۡ  َ

رَةِ� �ٱ ِ�  احَظّٗ  لهَُمۡ  يِمٌ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  ِخ  .]176عمران:  [آل ﴾١ عَظ
شتابند، آنها به خداوند هرگز زيان  اي پيامبر، تو اندوهناك مباش كه گروهي به راه كفر مي«

باشد، و نصيبشان عذاب خواهد كه آنان را هيچ نصيبي در عالم آخرت ن نرسانند، و خدا مي

 . »سخت خواهد بود
 :نيز آمده 127در سوره نحل آيه 
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ِۡ صۡ ٱوَ ﴿ ِ�َّ  كَ صَۡ�ُ  وَمَا �   ِ ِۚ ٱب َّمِا قٖ ضَۡي  ِ�  تكَُ  وََ�  هِمۡ عَلۡي  زَۡن َ�ۡ  وََ�  َّ  ﴾١ كُرُونَ َ�مۡ  
 .]127[النحل: 

ق خدا باشد!، و بر آنها و (تو اي پيامبر) صبر كن، و صبر تو فقط براى خدا و به توفي«
 .»غمگين مباش و از مكر و حيله آنان دلتنگ مباش

 :نيز آمده 41در سوره مائده آيه 

﴿ ٰ هَآَ ُّ�

ِينَ ٱ زُنكَ َ�ۡ  َ�  َّرسُولُ ٱ َ ِينَ ٱ مِنَ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  رعُِونَ �َُ�ٰ  َّ ْ قاَلوُٓ  َّ َّنَماا ا ۡف  

َ
أِ ٰ ب  وَلمَۡ  ههِِمۡ َ�

ِينَ ٱ مِنَ وَ  قلُوُُ�هُمۛۡ  مِنتؤُۡ  َّ  ْۛ ٰ  هَادُوا َّ ۡلِل  عُونَ َ� ٰ  كَذِبِ  َّ قَِوۡ  عُونَ َ�   لمَۡ  ءَاخَرِ�نَ  �ٍ ل
ۡ�
ۖ ي  ُ�َرّفِوُنَ  توُكَ

ۡنِإ  َ�قُولوُنَ  ۖۦ مَوَاضِعِهِ  ِد َ�عۡ  مِنۢ  َ�مَِ لۡ ٱ وتيِتُمۡ  
ُ
ٰ  أ ْۚ حۡ ٱفَ  هُ توَۡ تؤُۡ  َّمۡ  �ن فخَُذُوهُ  ذَاَ� ُ ٱ يرُدِِ  وَمَن ذَرُوا َّ 

ۡتِف  ِلكَ َ�مۡ  فلََن ۥنتََهُ  ِ ٱ مِنَ  ۥَ�ُ   ۚ  ًٔ شَۡ�  َّ ٰ  ا َٓ �ْوُ

ِينَ ٱ �كَِ  ُ ٱ يرُدِِ  لمَۡ  َّ ن َّ

َ
 ِ�  لهَُمۡ  قلُوَُ�هُمۚۡ  ُ�طَهِّرَ  أ

ّ�ۡ ٱ ۡزِخ  يَا ِ �ٱ ِ�  وَلهَُمۡ  يٞۖ  رَة يِمٞ  عَذَابٌ  ِخ  .]41: ة[المائد ﴾٤ عَظ
به زبان اظهار ايمان كنند و به دل اي پيغمبر، غمگين از آن مباش كه گروهي از آنان كه «

شتابند (و نيز اندوهناك مباش) از آن يهوداني كه جاسوسي كنند،  ايمان نياورند به راه كفر مي
سخنان فتنه و دروغ را بسيار گوش دهنده هستند، و گوش دهنده هستند به قوم ديگري كه پيش 

گويند: اگر اين  كنند و به همديگر مي ، كلمات را از مواضع و معاني خود تحريف مياند تو نيامده
خواهيم داده شديد پس او را بگيريد و اگر عطا نشديد پس دوري بجوئيد و هر كس  را كه ما مي

را خدا به آزمايش و رسوائي افكند هرگز تو او را از قهر خدا نتواني رهانيد، آنها كساني هستند 
گرداند، آنان را در دنيا ذلت و خواري  كه خدا نخواسته دلهاشان را از پليدي كفر و جهل پاك

 .»نصيب است، و در آخرت عذاب بزرگ مهياست
 :نيز آمده 33و در سوره انعام آيه

َنِهُّ  لَمُ َ�عۡ  قۡد ﴿ ِيٱ زُنكَُ َ�َحۡ  ۥ هُمۡ  َ�قُولوُنَۖ  َّ َّ � بوُنكََ  َ�  إَِ ٰ  يَُ�ذِّ َنِّ وََ� ٰ ٱ  َّ ِلمِ�َ �  � ٰ  تِ َ�
ِ ٱ  .]33[الأنعام:  ﴾٣ حَدُونَ َ�ۡ  َّ

سازد  گويند كه تو را افسرده و غمگين مي مي دانيم كه كافران در تكذيب تو سخناني ما مي«

 .»كنند اوسر تايآ همه هكلب ار وت اهنت هن ناراكمتس نآ هلن خدا را انكار مي
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 :آمده 41و در سوره فرقان آيه 

وۡ  �ذَا﴿
َ
نِإ كَ رَأ َّخِذُونكََ   ِ�َّ  تَ ٰ  هُزُوًا  �َ

َ
ِيٱ ذَاأ ُ ٱ َ�عَثَ  َّ  .]41[الفرقان:  ﴾٤ رسَُوً�  َّ

اي رسول ما، غمگين مباش) كه اين كافران هرگاه تو را ببينند كاري ندارند جز آنكه تو را («

 .»به تمسخر گرفته و گويند: آيا اين مرد همانستكه خدا به رسالت خلق فرستاده
 :آمده 23و در سوره لقمان آيه

ِإَ�ۡ  ٓۥۚ رُهُ ُ�فۡ  زُنكَ َ�ۡ  فََ�  َ�فَرَ  وَمَن﴿ عُهُمۡ مَرۡ  نَا ْۚ عَملُِوٓ  بمَِا َ�نُنبَّئُِهُم ِج َنِّ  ا َ ٱ  َّ  ۢ يِلمُ  بذَِاتِ  عَ
دُّورِ ٱ   .]23[لقمان:  ﴾٢ ص

شود محزون مباش كه رجوعشان به سوي ماست، و  اي رسول ما،) تو از كفر هر كه كافر مي«
سازيم كه همانا خدا از اسرار دلهاي (خلق)  اه ميما آنان را سخت از كيفر كردارشان آگ

 .»آگاهست
و نه  ،در اين آيات براي هدايت نشدن كافران غمگين بوده صپيامبر :اگر كسي بگويد

 گوئيم: . در جواب ميولي ابوبكر براي جانش غمگين شده ،براي جانش
لم غيب داريد دانيد ابوبكر براي جانش غمگين بوده؟ مگر شما ع : شما از كجا مياولً

 .؟!!و از ضمير انسانها آگاهيد
و اگر از مشركين  ،غمگين بوده نه براي خودش ص ثانياً: ابوبكر نيز براي پيامبر

 شد. مسلمان نميترسي داشت در همان ابتدا در مكه 
و  اند، ثالثاً: در بسياري از آيات قرآن كه خواهيم آورد پيامبران براي خودشان ترسيده

كه از حزن و  »لا تحزن«يعني مترس و نه  ،خطاب شده »لا تخف«آنها   حتي در آيه به

 خطاب شده است.    مثل آياتي كه به حضرت موسي ،اندوه است

 »لا تخف«و  »لا تحزن«باشد كه به آنها  ر مورد ساير پيامبران در قرآن ميآيات زير د

 :خطاب شده است
 :77سوره طه آيه 
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وۡ  وَلقََۡد ﴿
َ
ٓ حَۡي أ ِإَ�ٰ  نَا   ٰ َٓ �وُ ۡن  

َ
ِۡ  أ �

َ
ِۡ ٱفَ  بعِبَِادِي أ  فُ تََ�ٰ  َّ  ايبََسٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  اطَرِ�قٗ  لهَُمۡ  بۡ �

 .]77[طه:  ﴾٧ َ�ٰ َ�ۡ  وََ�  دَرَٗ� 
و به موسي وحي كرديم كه بندگان مرا شبانه از شهر مصر بيرون بر راهي خشك از ميان «

 .»ونيان ترسناك باش و نه بترسدريا بر آنها پديد آور و نه از تعقيب و رسيدن فرع
 :68و  67سوره طه آيات 

وۡ ﴿
َ
ِهِس َ�فۡ  ِ�  جَسَ فَأ يِخفَةٗ  ۦ وَ�ٰ   َنِكَّ  َ�فَۡ  َ�  نَاقۡل  ٦ ُّ نتَ  

َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ  .]68-67[طه:  ﴾٦ ۡ�َ

در آنحال موسي سخت بترسيد * گفتيم: مترس كه تو بر آنها البته هميشه غلبه و برتري «
 .»خواهي داشت

 :46طه آيه سوره 

ٓۖ  َ�  قاَلَ ﴿ َنِِّ�  َ�اَفاَ   ٓ ۡس  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
 .]46[طه:  ﴾٤ وَأ

 .»بينم شنوم و مي خدا فرمود: هيچ مترسيد كه من با شمايم مي«
 :21سوره طه آيه 

ۡۖ  وََ�  هَاخُذۡ  قاَلَ ﴿ َ�َ�هَا سَنُعدُيِهَا َ�َف  ٱ ِس
ُ
 .]21[طه:  ﴾٢ وَ�ٰ ۡ�

 .»گردانيم ير و از آن مترس كه ما او را به صورت اول بر ميخدا فرمود: عصا برگ«
 :12سوره الشعراء آيه 

ٓ  رَبِّ  قاَلَ ﴿ ِإّ�ِ خَافُ  
َ
ن أ

َ
بوُِن  أ  .]12[الشعراء:  ﴾١ يَُ�ذِّ

 .»ترسم كه مرا تكذيب كنند (موسي) گفت: پروردگارا، از آن مي«
 :21آيه  ،سوره الشعراء

َّمَا مِنُ�مۡ  تُ َ�فَرَرۡ ﴿ فۡ   ۡل ٱ مِنَ  وجََعَلَِ�  امٗ حُۡك  رَّ�ِ  ِ�  فَوهََبَ  مۡ تُ�ُ ِخ ِل�َ مُرۡ   . ]21[الشعراء:  ﴾٢ سَ

پس هنگامى كه از شما ترسيدم فرار كردم و پروردگارم به من حكمت و دانش بخشيد، و «
 .»مرا از پيامبران قرار داد!

 :10آيه  ،سوره نمل
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لۡ ﴿
َ
ۚ  قِ وَ� َّما عَصَاكَ ُّ َ�هۡ  رءََاهَا لََ هَاكَ   َّ �

َ  ٓ َ�َّٰ  نّٞ جَا ٰ  ُ�عَقّبِۡۚ  وَلمَۡ  �برِٗ مُۡد   ِإّ�ِ  َ�فَۡ  َ�  مُوَ�ٰ َ�   �َ 
َيّ  َ�َافُ   ۡل ٱ ََ  .]10[النمل:  ﴾١ سَلُونَ مُرۡ 
جنبد، گويى كه آن مارى است. روى به  و عصاى خود را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى«

. كه رسالت يافتگان در نزد من پشت كرد و باز نگشت [فرموديم:] اى موسى، مترس

 .»ترسند نمى

 ،آمده است »لا تخف«و  »لا تحزن«خطاب   31و  25و  13و  7در سوره قصص آيات 

 ل«و هم  ،آمده »لا تخف«هم  خطاب به حضرت لوط  33و در سوره عنكبوت آيه 

 :»تحزن

﴿ ٓ َّمَلَا  ن 
َ
ٓ  أ ٓ  الوُطٗ  رسُُلنَُا ءَتۡ جَا ۖ ذَرۡ  مۡ بهِِ  وَضَاقَ  بهِِمۡ  ءَ �ِ �ٗ  ْ َنِاّ زَۡن َ�ۡ  وََ�  َ�فَۡ  َ�  وَقاَلوُا  

وكَ  ُّ جَنُ هۡ  
َ
ِ�َّ  لَكَ وَأ تكََ ۡم ٱ 

َ
ٰ لۡ ٱ مِنَ  َ�نتَۡ  رَ� ِِ�نَ َ�  .]33[العنكبوت:  ﴾٣ �

اوسر نوچ لن ما نزد لوط آمدند، (لوط) از آمدن آنها اندوهگين و دلتنگ گرديد، « 
باش كه ما تو را با اهل بيتت غير از آن زن (كافرت) (فرشتگان) گفتند: هيچ بيمناك و غمگين م

 .»كه در ميان اهل ه�ك وامانده، همه را نجات دهيم

 :آمده است »لا تخف« خطاب به حضرت ابراهيم 28سوره ذاريات آيه 

وۡ ﴿
َ
ۖ  هُمۡ مِنۡ  جَسَ فَأ يِخفَةٗ   ْ ۡۖ  َ�  قاَلوُا وهُ  َ�فَ ُ َّ � َ �َ  ٰ يِل�ٖ  �ٍ بغَُِ�  .]28[الذاريات:  ﴾٢ عَ

(ابراهيم) از آنها احساس وحشت كرد بدو گفتند: هيچ مترس، و او را به پسر دانا بشارت «
 .»دادند

ا سلبد شما  ،آمده است »لا تحزنوا«خطاب به مسلمين  139در سوره آل عمران آيه 

و فقط خود را شجاعترين افراد روي  ،دانيد ايمان و ترسو مي ن را بيشيعيان تمام مسلمي
 دانيد. يره زمين مك

ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَِنُوا تُنمُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
نِإ نَ لَوۡ ۡع ۡ� ؤۡ  كُنتُم   .]139عمران:  [آل ﴾١ مِنِ�َ ُّ
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] سستى نكنيد و [از پيش آمدها و حوادث  هاىِ حق و در جهاد با دشمن و [در انجام فرمان«
 .»باشيد، برتريد رسد] اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن هايى كه به شما مى و سختى

حتي به  »لا تخف«و  »لا تحزن«همانطور كه مطالعه كرديد در تمامي اين آيات خطاب 

هر حرفي كه  ،خبرند لي چون متاسفانه عوام از قرآن بيو ،پيامبران اولوالعزم شده است
، اين صحبت تو با قرآن مخالف است :گويند كنند و نمي فوري قبول مي روحانيون بگويند

كني؟ اميدواريم شما خواننده عزيز در مورد ساير مسائل  ا را بي جهت گمراه ميو چرا م
ديگر نيز مثل همين آيه برويد و تحقيق كنيد تا آخرت خويش را به خاطر مشتي دروغ به 

 آوريم: اي قابل توجه را در اين آيه مي ، در پايان نكتهباد ندهيد

ِإ ﴿ آمده كه 40در سوره توبه آيه  َ مَعَنَاَ� َ�زَۡۡن  َّ غمگين مباش كه خدا با « :يعني ﴾ٱ �

دانند كه بهترين تفسير  ، اكثر علما مياست االله معنامطلب مورد نظر ما در مورد  ،»ماست
، حال ما يعني اين آيه را با آيات ديگر معني كنيم ،آيات قرآن تفسير آيه با آيه است

هر شخص  ،ت به چه كساني آمده استپرسيم در قرآن االله معنا و همراهي خداوند نسب مي
داند كه در همه جاي قرآن االله  هاي قرآن را خوانده باشد مي از سوره عادي كه مقداري

و غيره  منينؤم و يامع الـمتقين  ،متقينيا مع الصابرين  :است مثل صابرينمعنا يا در مورد 

پس در  ،يزي نيستمنافق و غاصب خ�فت چنين چ ،... و در هيچ جا در مورد افراد ظالم

َ مَعَنَا﴿ :سوره توبه كه فرموده 40آيه  َّ  و ابوبكريعني خدا با  ،»خدا با ماست« :يعني ﴾�

و اين يكي از بزرگترين  ،چنانكه ياري هم كرد ،كند ، و آنها را ياري مياست صپيامبر
ن ولي متاسفانه روحانيون و علماي شيعه از بازگو كرد ،است امتيازات حضرت ابوبكر

 »لا تحزن«چرا به ابوبكر خطاب  :گويند كنند و مي ، و تازه توهين هم ميورزند مي آن بخل

 .آمده است؟!!
 پايان

 هجري شمسي 1386پاييز 
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